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چکیده
اسناد تصویری به عنوان منابع مصور دست اول در هر دوره ای قابل توجه بوده و بیانگر الگوهای فکری و اندیشه 
بنای هفت تنان شیراز  این حیث نقاشی های دیواری برجای مانده از عصر زندیه در  از  ادوار گوناگون است.  در 
حائز اهمیت بوده و گویای اطلاعات ویژه ای از مضامین و بن مایه های ادبی و عرفانی رایج در دورۀ یادشده است. 
این پژوهش سعی دارد دونگارۀ از آثار موجود در تکیه هفت تنان را از منظر رمزشناسی عرفانی مورد خوانش قرار 
دهد. به نظر می رسد دو نگارۀ عمارت یادشده به منازلی از وادی های هفت گانۀ سلوک اشاره دارند. آلات، ادات 
و پوشاک دراویش در تصاویر به راهبری پژوهش کمک می کنند. تبیین جایگاه کشکول و تبرزین، منتشا و پوشاک 
رابطه ای معنادار با موقعیت ایشان در مسیر سلوک دارد. دونگاره از نقاشی های دیواری بنای هفت تنان شیراز از 
آثار عصر زندیه نمونه های مطالعاتی پژوهش حاضر هستند. تحقیق از منظر ماهیت و روش توصیفی و تحلیلی 
بوده و با عنایت به هدف پژوهش در دسته تحقیقات نظری جای دارد. اطلاعات گردآوری شده حاصل مطالعات 
کتابخانه ای و ثبت مشاهدات میدانی بوده و چارچوب نظری ملهم از نظریۀ بازتاب ویکتوریا الکساندر است. 
نتیجه مقاله گویای بازتاب مراحل طلب، معرفت و فقر و فنا در نگاره های مورد پژوهش است. من تشا، چنته، 
چوب دستی، کشکول و تبرزین نشانه هایی مهم در انتقال معنا لحاظ شده اند. به عبارتی دیگر اشیاء و ادوات یادشده 
بر تعلق سالکان به مسیر سیر و سلوک دلالت دارند. تشابه بسیاری میان علائم و نشانه ها در هر دونگاره دیده 
می شود با این تفاوت که من تشا، بوق شاخی و حلقه در نگاره درویش سالخورده دیده نمی شود و در نگاره درویش 

جوان تبرزین وجود ندارد.

کلیدواژه ها: زندیه، نقاشی دیواری، هفت تنان، منازل سلوک.
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مقدمه 
محل  سفرنامه ها  و  مکتوب  متون  به گواهی  زندیه  عصر  شیراز 
از جمله  است.  بوده  گوناگونی  آیین های  و  ادیان  پیروان  زندگی 
اقلیت های  تمامی  که  دارد  اشاره  مسئله  به این  فرانکلین  ویلیام 
از  شعبه  چند  و  ارمنیان  یهودیان،  زرتشتیان،  از  اعم  مذهبی 
از  کریم خان  دورۀ  در  صوفیان  و  اسماعیلیان  مانند  مسلمانان 
به سر  راحتی خیال  و  آسودگی  در نهایت  و  بوده  برخوردار  آزادی 
می بردند و مذهب شخص کریم خان کوچک ترین تأثیر در دیگران 
مهربان  زند...پادشاهی  »کریم خان   .)1358 )فرانکلین،  نداشت 
است و به خوبی حکومت می کند؛ او نسبت به اتباع مسیحی نظر 
مساعدی دارد، خدا او را حفظ کند و کامیاب گرداند!« )گزارش 
و  صوفیان  سبب  به همین   .)104  :1381 ایران،  از  کارملیت ها 
دراویش نیز جایگاهی خاص داشته و تکایایی از جمله چهل تنان 
و هفت تنان بدان ها اختصاص یافته بود. این مقاله مضامین عارفانه 
دونگاره دراویش پیر و جوان که در برخی متون به سعدی و حافظ 
یا سعدی و شاه عباس نیز منسوب هستند، را در بستر نظریۀ بازتاب 
مورد کندوکاو قرار می دهد. هدف از این پژوهش رهیافتی از نظام 
تصویری دو نگاره دراویش پیر و جوان در ارتباط با مقامات سیر و 
سلوک عرفانی خواهد بود. به نظر می رسد نشانه ها و نمادهایی در 
قالب ادات و آلات صوفیان در نگاره ها دیده می شوند که با جایگاه 
یا  چوب دستی  چنته،  دارد.  ارتباط  سلوک  و  سیر  مسیر  در  ایشان 
من تشا، کشکول و تبرزین، کلاه چند ترک و ردایی خاص چگونه 

در تبیین مقام ایشان در راه سلوک مؤثر واقع می شوند؟

روش پژوهش
دیگر  قسمتی  و   کتابخانه ای  به روش  اطلاعات  از  بخشی 
تحقیق  روش  است.  نمونه ها  میدانی  مشاهدات  ثبت  حاصل 
توصیفی ـ تحلیلی بوده و پژوهش حاضر سعی دارد مطالعه موردی 
دونگاره از میان نقاشی های دیواری عمارت هفت تنان شیراز را به 
فرجام رساند. این مقاله در دسته پژوهش های کیفی جای دارد و 

با توجه به هدف، در ردیف تحقیقات بنیادی نظری می گنجد. 

پیشینه پژوهش
منابع و مأخذهای گوناگونی پیرامون عقاید و آداب دراویش به رشته 
تحریر درآمده است. از سویی دیگر در خصوص وادی های سلوک 
نیز منبع موجود است؛ اما تحلیل نشانه های خاص و ادات درویشی 
موضوع رسالات و مقالات اندکی بوده است. بلخاری قهی)1394(  
فصل هشتم کتاب »مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی« را به 
تجلی نور و رنگ در نگارگری ایرانی و معماری اسلامی اختصاص 
داده و این منبع در تفاسیر عرفانی و حکمی آثار هنر اسلامی مفید 
خواهد بود. شایسته فر و شهبازی )1394( در مقالۀ »زیبایی شناسی 

بصری و مفهومی نقاشی های رنگ روغن بقعه هفت تنان شیراز« به 
توصیف مضامین نگاره های تکیه  هفت تنان پرداخته اند. در این میان 
خرقه ی  به  که  درآورده  تحریر  رشته  به  کتابی  ویدن گرن)1393( 
نشانه ها  برخی  کتاب  این  می پردازد.  صوفیان  دلق  و  درویشان 
و  نیست  نویسنده  مدنظر  ایران  تنها  ولی  داده  قرار  موردپژوهش 
نگاهی تطبیقی به گنوسیان، دراویش و صوفیان دارد. امینی )1389( 
در مقاله ای به بررسی تطبیقی تابلوی آقابزرگ شیرازی نقاش دوره 
قاجار و تطبیق آن با دیوارنگاره های عمارت هفت تنان شیراز پرداخته 
است. مقاله نامبرده تحلیلی فنی بر نقاشی های عمارت هفت تنان 
شیراز و بررسی روند تأثیرات بر نمونه های قاجاری دارد. کاکاوند و 
موسوی لر )1387( در پایان نامه »بررسی و تحلیل زیبایی شناسانه 
پنج مجلس عمارت هفت تنان شیراز« به طورکلی پس از توصیف 
ایران  زیبایی شناسی  اصول  پنج گانه عمارت هفت تنان،  نگاره های 
را در ساختار مجالس، پی گرفته اند. سیف )1385( در  اسلامی 
کتابش دیوارنگاره های هفت تنان را برای مخاطبان نوجوان توصیف و 
معرفی نموده است. کربن)1383( به ارتباط رنگ و مقامات عرفانی 
اشارات دقیقی دارد. برخی پژوهشگران در مقالات، پایان نامه ها و 
به طور  شاید  داده اند.  انجام  پیرامون هفت تنان  تحقیقاتی  کتاب ها 
مستقیم نتوان منابع مرتبطی با موضوع پیش رو یافت؛ اما خوشبختانه 
با یافتن و کاوش در آراء حکمی اندیشمندانی چون نجم الدین کبری، 
روزبهان  و  توحیدی  ابوحیان  اشراق،  شیخ  سمنانی،  علاءالدوله 
ایرانی اسلامی بستر مناسبی  بقلی شیرازی به تدریج مبانی فکری 
جهت تحلیل آثار هنر اسلامی شده است. مقاله حاضر با تشخیص 
نمادها و عناصر بصری دلالت گر بر عقاید صوفیانه و عرفانی سعی 
اثبات بازتاب منازل سلوک در دونگاره از نقاشی های عمارت  در 

هفت تنان شیراز دارد.

چارچوب نظری: رویکرد بازتاب
تخصصی  حیطۀ  بلکه  الکساندر  ابداع  نه  بازتاب  رویکرد 
و  تفکر  در  بازتاب  رویکرد  یا  نظریه  است.  وی  پژوهش های 
از  »یکی  است.  داشته  جای  هم  دیگر  جامعه شناسانی  اندیشۀ 
نظریه های بازتاب ریشه در مارکسیسم دارد که معتقد است فرهنگ 
را  آن  )زیربنا(  اقتصادی  روابط  )روبنا(،  جامعه  هر  ایدئولوژی  و 
رویکرد  اساس  بر   .)55  :1390 )الکساندر،  می دهد«  بازتاب 
بازتاب  را  معاصر خود  آینه ای جامعه  آثار هنری، همانند  بازتاب 
می نمایند. »رویکرد بازتاب بر این ایده استوار است که هنر همواره 
 .)54  :1390 )الکساندر،  می گوید«  به ما  جامعه  دربارۀ  چیزی 
البته همان طور که آینه تنها بخشی از واقعیت گزینش شده موردنظر 
را در چارچوب قاب خویش بازمی تاباند، آثار هنری نیز بخشی از 
جامعه را به نمایش می گذارند. بر اساس این تئوری، هنرها واقعیت 
را به رمز برمی گردانند و آنچه را در جامعه وجود دارد به صورتی 
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نمادین و رمزگونه به نمایش می گذارند. بنابراین شکل هنر متأثر از 
قواعد زیباشناختی است، درحالی که، محتوای آن از جامعه نشات 
گرفته است. این محتوا ارزش ها، اعتقادات و به طورکلی ایدئولوژی 
این  در  می شود.  شامل  را  جامعه  در  موجود  ایدئولوژی های  و 
رویکرد عقیده بر این است که هنر حاوی اطلاعاتی درباره جامعه 
آینه جامعه است  است. ویکتوریا الکساندر معتقد است که هنر 
یا هنر به واسطه جامعه مشروط شده و تعین می یابد. الکساندر بر 
این باور است که اثر هنری به هرحال اطلاعاتی در رابطه با جامعه 
بازتاب در جامعه شناسی هنر  به ما می دهد. »رویکرد  معاصرش 
شامل تحقیقات متنوع و گسترده ای است که فصل مشترک تمامی 
آنها این باور است که هنر آینۀ جامعه است« )الکساندر، 1390: 

.)55

یخ زندیه )1209-1163 ه.ق/1796-1750م(  تار
روی کار آمدن کریم خان در اوضاع ناامن نیمه دوم سده دوازدهم 
شاخص  را  برهه  این  آرام،  دورانی  پی ریزی  و  ایران  در  هجری 
می نماید. در سال 1160 ه.ق با مرگ نادرشاه افشار مدعیان قدرت 
آنان  پا به میدان گذاردند. یکی از  به انگیزه دستیابی به تاج وتخت 
کریم خان  بود.  لر،  طوایف  از  زند،  لک  طایفه  رئیس  کریم خان، 
به همراه دو سردار دیگر به نام های ابوالفتح خان و علی مردان خان 
بر  توافق نمودند کریم خان  اتحاد مثلثی تشکیل دادند و  بختیاری 
تخت سلطنت بنشیند. در خصوص اصل و نسب کریم خان زند 
مورخان بسیاری نوشته اند: »اینان )طایفه زند( در زمره طوایف لک 
 در 

ً
زبان به شمار می آیند. اینان با شبانی روزگار می گذرانند و احیانا

مازان 
ُ
به حوالی پری و ک از دامنه های زاگرس  اول  زمان شاه عباس 

در نزدیکی ملایر کوچ داده شده اند« )شعبانی، 1386: 116(. برخی 
بعضی  و  نموده اند  بیان  به طورکلی  را  آنان  احوالات  نیز  محققان 
ردها دانسته اند. از آن جمله: »از دیگر 

ُ
منابع نیز طایفه زند را از ک

سلسله  در  خویش  به موطن  خراسان  جانب  از  که  زاگرس  قبایل 
اقلیت قومی دام پرور  قبیله زند یک  بود.  قبیله زند  بازگشتند  جبال 
بود که زمستان را در دشت های همدان می گذراندند و مرکز آنان در 
مازان« در حومه ملایر بود. آنها را به گونه های 

ُ
روستاهای »پری« و »ک

رد 
ُ
ر زبان و ک

ُ
متفاوت یا از لرها یا از اکراد برمی شمارند: هر دو گروه ل

زبان در این اواخر مورد توجّه قرارگرفته اند، امّا اعظم شواهد و قرائن 
ک می باشند؛ 

َ
ر یا ل

ُ
بر این دلالت دارند که ایشان از قبایل شمالی ل

رد بوده اند« )اوری و همکاران، 
ُ
 و در اصل از مهاجران ک

ً
که محتملا

1389: 109(. به هر ترتیب باوجود منابع گوناگون، قصد بر شرح 
مطول تاریخ نیست و به همین بسنده می شود.

یم خان زند وضعیت مذهب در دوره کر
بودند.  تشیع  آیین  پیرو  زند  ایل  موجود  به منابع  استناد  با 

و  بود  مراسم مذهبی  و  به آداب  مقیّد  و  متدین  مردی  »کریم خان 
حتی به تقلید از پادشاهان صفوی در ایام محرم به برگزاری مراسم 
تعزیه داری  است،  معروف  آن که  خاصه  می پرداخت؛  عزاداری 
گرفت  اوج  قاجار  عصر  در  به شیوه ای  محرم  ماه  نوحه خوانی  و 
عقیدتی  اخلاص  که  است  بدیهی  می شود.  مربوط  وی  به زمان 
)شعبانی،  می شد«  به او  نسبت  عمومی  توجه  موجب  کریم خان 

.)155 :1386
مذهبی  امور  در  وی  تعصب  عدم  از  هم  کتاب ها  برخی 
با  تا  نکوشید  هرگز  او  نبود.  متظاهری  مرد  »کریم خان  نوشته اند: 
تظاهر به دین داری، بر میزان محبوبیت خود بیفزاید. تمام کارهای 
مذهبی او، کارهایی بودند بی شائبه. بردن نام امام ها بر روی سکه ها 
و این حقیقت که کریم خان بناهای اسلامی شیعی زیادی ساخته 
)رجبی،  بود«  شیعی مذهب  او  که  می دهد  نشان  کرد،  مرمت  و 
در عصر  که  است  اروپاییانی  از  فرانکلین  ویلیام   .)136  :1352
از نظر  ]کریم خان[  »او  و می نویسد:  به شیراز سفر می کند  زندیه 
او  زمان  در  مذهبی  اقلیت های  همۀ  و  نبود  متعصب  مذهبی 
درنهایت آسودگی و راحت خیال به سر می بردند و مذهب خود او 
کوچک ترین تأثیری در وضع دیگران نداشت« )فرانکلین، 1358: 

306؛ رجبی، 1389: 117(.
سفر  به ایران  زند  دوره  اواخر  در  که  سیّاحانی  از  دیگر  یکی 
کرد سر جان ملکم انگلیسی است که او هم از تمامی خصایص 
امّا در برخی عقاید بسیار متفاوت  کریم خان به نیکی یاد می کند 
مذهب  مسئله  آنها  اختلاف  وجوه  از  یکی  که  است  فرانکلین  با 
کریم خان است که ملکم دراین باره می نویسد: »کریم خان فرایض 
 به جا می آورد« )رجبی، 1389: 117(. درحالی که در 

ً
دینی را کاملا

این زمینه فرانکلین می نگارد: »اعتقاد و ایمان کریم خان سطحی 
بود« )حسینی فسایی، 1388: 218(. نکته مهم اهمیت عارفان در 
نزد کریم خان زند بوده است: »کریم خان دستور داد برای هریک 
پهنای  و  سانتی متر   360 به درازای  سنگی  قبور]هفت تنان[،  از 
78 سانتی متر بتراشند. کنار قبور، عمارتی ساخته شد که ایوانش 
از دو طرف اتاق هایی دارد برای سکونت درویش ها و کسانی که 

به زیارت این مکان می آیند« )رجبی، 1389: 136(.

نقاشی در عصر زندیه
شد  تغییرات  دچار  ایرانی  نقاشی  کم کم  صفوی  دورۀ  اواخر  از 
آرای  و  نظرات  دراین باره  که  گرفت  صورت  نوگرایانه  اقداماتی  و 
متفاوتی وجود دارد برخی معتقدند که وجود سفیران، مشاوران و 
دیگر افراد فرنگی در ایران موجب نفوذ سبک اروپایی در نقاشی 
را سرآغاز تحولات  به اروپا  زمان  برخی سفر محمد  ایرانی شد. 
نقاشان  وجود  بعضی  و  می دانند  ایران  سنّتی  نقاشی  ساختاری 
ارمنی در جلفای اصفهان را که جهت دیوارنگاری بنای کلیسای 
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وانک به ایران آمده بودند، بی تأثیر نمی دانند. امّا نکته حائز اهمیت، 
تأثیر هنر ایرانی از عناصر نقاشی اروپایی است و این نفوذ از اواخر 
دورۀ صفوی شروع شده و در شکل گیری مکتب نقاشی افشاریه و 
زندیه تأثیر مستقیم داشته است. چراکه نقاشان عصر زند شاگردان 
تک چهره نگاری  مثال  به طور  بوده اند.  صفوی  عصر  هنرمندان 
بایقرا  حسین  سلطان  نگارۀ  در  فقط  صفویه  دورۀ  از  پیش  تا  که 
بسیار  صفویه  دورۀ  اواخر  از  بود  باقی مانده  بهزاد  کمال الدین  اثر 
دیده می شود. به علاوه تا قبل از این مقطع زمانی، سایه و روشن 
ازاین پس  امّا  نمی شد؛  محسوب  ایرانی  نقاشی  خصوصیات  از 
به طور مثال  ایرانی دگرگون  شد.  نگارگری  به تدریج شاخصه های 
طول  در  بااین حال  بود.  جمله  آن  از  مرایا  و  مناظر  علم  رعایت 
به هنر  به گرایش  نسبت  به سنّت  وفاداری  زندیه  و  افشاریه  ادوار 
غربی بیشتر بود. در دوره زندیه چشم اندازها، مناظر و دورنماهایی 
نقاشی شد که هنرمند سعی در القاء واقع نمایی داشته ولی نتیجه 
فاصلۀ بسیاری با نمونه های منظره پردازی غربی داشت؛ امّا با این 
بازهم  پرسپکتیو و سایه روشن  باوجود  توضیحات، در دوره زندیه 
مشخص است که این آثار به دست هنرمندان ایرانی نقاشی شده 
است. به هر صورت از این زمان تا حدود سه قرن، هرگونه ردپای 
طبیعت گرایی در آثار ایرانی، تنها تأثیر نقاشی اروپایی فرض شده 
است. به این ترتیب  نقاشی عصر زند را باید تا حدی ادامه نقاشی 
به خود  را  صفوی  عصر  شکوفایی  اگرچه  دانست،  صفوی  دوران 
ندید. »نقوش به جای مانده، به ویژه در نقاشی های دیواری، ادامه 
سبک مینیاتور را گواهی می دهد، با این تفاوت که مینیاتور عصر 
 :1368 )ورهرام،  است«  شیراز«  »سبک  از  متأثر  به شدت  زند 
مرغ«  و  نقاشی»گل  در  زندیه  هنرمندان  پیشرفت  البته   .)185
مثال زدنی است و آثار خلق شده اعم از قلمدان ها، جلد آرایی، قاب 
آیینه ها گواهانی هستند بر این ادعا که مکتب گل و مرغ در نیمۀ دوم 

قرن دوازدهم هجری دچار تحول چشمگیری شد.
میرزا  به علی اشرف،  می توان  زند  عصر  معروف  نقاشان  از 
حسن، میرزا احمد، آقا صادق، آقا باقر، آقا نجف و آقا زمان اشاره 

نمود. 
تمامی نقاشی های دیواری تکیه هفت تنان موضوعاتی مذهبی 
و مضامینی عارفانه دارند. همان گونه که پیش تر اشاره شد، در دوره 
کافی  آزادی  از  مذهبی  اقلیت های  و  ادیان  تمامی  زند  کریم خان 
صوفیان  و  دراویش  را،  گروه ها  این  از  یکی  که  بوده اند  برخوردار 
در  نقشی  چه  دراویش  این که  از  لاعی 

ّ
اط امّا  می داده اند.  تشکیل 

اجتماعی  نقش  دیگر  به سخنی  یا  داشته اند  زند  عصر  اجتماع 
دراویش در این دوره چه بوده است در دست نیست. 

از  تصوف  تاریخ   
ً
ایران خصوصا اجتماعی  تاریخ  بررسی  در 

و  نمود  آشکار  را  مبهم  نقاطی  می شود  تطبیقی  مطالعات  طریق 
آزادی فکر و  ادواری که جنگ، عدم  از  چنین فرض کرد که پس 

اندیشه و یا به طورکلی خفقان بر جامعه حاکم بوده است، به تدریج 
عزلت نشینی و تصوّف و عقاید صوفیانه اوج گرفته است. به طور 
هشتم  و  هـ.ق  هفتم  قرن  در  تصوّف  مغولان  حمله  از  پس  مثال 
به حداعلای خود رسید و در اواخر دورۀ صفویه و با سقوط اصفهان 
و حملۀ افغان ها، سپس شرایط خاص  عصر نادری در دوره افشاریه 
جدال های  هم  بعد  و  خونریزی ها  و  جنگ ها  گرفتن  ت 

ّ
شد و  

اوج گیری  زمینه ساز  افشار،  نادرشاه  جانشینی  مسئله  از  برخاسته 
دوبارۀ عرفان و صوفی گری در عصر کریم خان زند شد. 

فعالیت  مشغول  صوفیان  از  متفاوتی  فرقه های  دوره  این  در 
در  کردند.  نمو  و  بیشتر رشد  میان چند سلسله  آن  از  که  بوده اند 
دوره زندیه تصوّف نیز مثل شعر و ادب عصر تجدید عهد با گذشتۀ 
اسلامی یا احیا سنّت های قدیم بود. »از اواخر صفوی بازار تصوّف 
در ایران از رونق افتاد و به روایت ریاض السیاحه قریب هفتادسال 
پس از انقراض صفویه کشور ایران از فقر و طریقت خالی بود و 
اسم طریقت را گوش کسی نشنیده و چشم احدی اهل فقر را ندیده 
س از طریقه نور بخشیه و چند 

ّ
مگر چند کسی از فقرا در مشهد مقد

نفر در شیراز از سلسله ذهبیه که آن هم در زوایای گمنامی بودند. امّا 
آمدن سید معصوم علیشاه دکنی از هند به ایران بار دیگر نام تصوّف 
را بر زبان ها جاری ساخت و به آن رونق بخشید« )عمید زنجانی، 

.)454 :1366
رونق  ذهبیه  و  نعمت الهی  شاخۀ  دو  فرقه ها،  تمامی  بین  در 
بیشتری گرفتند که آنها چیزی از تصوّف گذشته را در اقوال و احوال 
مشایخ جدید اعاده کردند. قطب الدین نیریزی و معصوم علیشاه 
دکنی دو تن از سردمداران صوفیان در این عصر بودند. قطب الدین 
نیریزی سلسلۀ ذهبیه را از رخوت و فترت عهد صفوی که آن را تا 
حدی در محدوده ای از محترفه و اهل بازار مخصوص کرده بود، 
بیرون آورد. امّا پایه گذار سلسله ذهبیه را شیخ رکن الحق و الملة 
هجری(   826 سال  )متوفی  ختلانی  ابواسحق  خواجه  الدین  و 
و  می باشند  دوازده امامی  شیعی  طریقه  این  پیروان  دانسته اند. 
به همین جهت چون با دشمنی فقیهان روبه رو نگردیدند از اواخر 

صفویه تجدید حیات نمودند.
شهرتی  فارس  در  شیرازی  تبریزی  محمد  قطب الدین  سید 
در  نیز  شیرازی  هاشم  محمد  آقا  وی  خلیفه  و  کرد  کسب  بسزا 
و  ارشاد  سلسله  گردید.  اعتبار  و  صاحب مقام  مجاهدت  و  زهد 
رخی« 

ّ
این فرقه طبق روایات توسط »سِری سقطی« و »معروف ک

به امام رضا)ع(، امام هشتم شیعیان دوازده امامی، می رسد. یکی از 
مشایخ مشهور طریقه ذهبیۀ کبرویه رضویه که در برخی منابع بدان 
آقا محمد هاشم درویش شیرازی است که وی  اشاره شده است، 
سال  در  او  است.  بوده  دوازدهم  قرن  نامدار  عارفان  از  یغما  پسر 
1109 هجری در شیراز متولدشده و در سال 1199 وفات یافت و 

مدفن او در بقعه حافظیه است.
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یافتن اسامی هفتن در این پژوهش سعی بسیار  با  ارتباط  در 
رفت لیک متأسفانه این هفت تن گمنام بوده اند. به هر ترتیب عرفان 
در دوره زند طرفداران بسیاری داشته است تا جایی که شخص شاه 
برای  بسیاری  احترام  و  را می دهد  بنای هفت تنان  دستور ساخت 
امّا به راستی ارتباط معناداری میان مضامین  آنها قائل بوده است. 
دارد.  وجود  هفت تنان  عارفانه  داستان  و  بنا  کاربرد  نقاشی ها، 
نقاشی ها بازتاب تفکرات عرفانی حاکم بر عصر زندیه است. زیرا 
جهت  شیراز  مردم  و  می نهادند  ارج  را  عرفا  همگان  دوره  این  در 
طلب باران به بنای هفت تنان رفته و از عارفان خفته در این مکان 
استمداد همت می کردند.»گفته اند این هفت تن از اولیاء بوده اند 
روند...«  مکان  این  در  دعا  استجابت  و  باران  طلب  در  مردم  و 
)حسینی فسایی، 1388: 1199(. این موارد چون خاطره ای ازلی 
تأثیر گذارده  آقا صادق دوم،  اندیشه هنرمند،  بر  و بت های ذهنی 
و تمامی موضوعات عارفانه و مذهبی هستند. درحالی که در این 
آینه ها مضامین  قاب  و  قلمدان ها  بر روی  یا  و  ابنیه  دوره در سایر 
یا  کلاه فرنگی  در  مثال  به طور  است.  می شده  نقاشی  نیز  دیگری 
همان موزه پارس که در عصر زند محل پذیرایی از سفیران خارجی 
و بیشتر امور تشریفاتی و محل سکونت شخص کریم خان بوده، 
نقاشی ها مربوط به تک چهره های کریم خان و میهمانی های اوست 
اش به تصویر کشیده است. در بنای هفت تنان با اینکه نقاش 

ّ
که نق

می توانست هر پنج مجلس را به شخص کریم خان و به طور مثال 
با  و  نکرد  چنین  امّا  دهد  اختصاص   ... و  میهمانی ها  جنگ ها، 

گاهی به موضوعات مذهبی و عارفانه پرداخته است. آ

هفت تنان
مورد  در  مطالبی  ناصری  فارسنامۀ  کتاب  در  فسایی  حسینی 

هفت تنان نقل می کند: 
دروازه  اکنون  که  استخر  دروازه  در  دین داری  مرد  است  »روایت 
اصفهان است، مشغول تغسل مردگان بود و اهل شیراز او را از اولیاء 
می شمردند گفته است شبی در منزل خود بعد از گذشتن ثلثی از 
از  را کوبید. گفتم: کیستی؟ گفت: مردی  شب، کسی در خانه ام 
ما نزدیک به مردن است بیا او را غسل بده گفتم: این وقت؟ گفت: 
بلی، پس از خانه ام درآمدم، جوانی که بر پیشانی او اثر عبادت بود 
دیدم، سلام کردم و گفتم: تنها نتوانم غسل دهم. گفت: دیگری هم 
هست، پس او برفت و من از پس او تا به دروازه رسیدم، چون دستش 
به در رسید بی کلید باز شد؛ با خود گفتم: البته در باز بود و برگشتم 
ی 

ّ
احتیاط نمودم در را بسته دیدم، تعجب نمودم و با او رفتم تا به مصل

رسیدیم، محوطه را دیدم، همان جوان را دیدم گفت: »بمان، ساعتی 
به قبله  روی  جوان  دیدم  شدم  داخل  الله  گفت:  چون  و  بماندم 
خوابیده و نیم خشتی زیر سر گذاشته و مرده است، متحیّر شدم، 
ناگاه شش نفر حاضر گردیدند، کفن آورده و در غسل شریک شدند 

و بعد از غسل، دفن کرده، رفتند و چون لباس خود را پوشیده و بیرون 
آمدم نه حجابی دیدم نه عمارتی و چون صبح شد مزار تازه را یافتم 
که آب بر آن پاشیده بودند و چون بعد از چند روزی دیگر، قبر تازه در 
پهلوی آن یافتم که آب بر آن پاشیده بودند و بعد از چند روز دیگری 

را، همچنین تا هفت قبر را دیدم...« )همان: 1198(.

عمارت هفت تنان شیراز
از بناهای عصر زندیه است که در شمال آرامگاه حافظ در دامنه کوه 
تخت ضرابی یا کوه چهل مقام یعنی در قسمت زیرین کوهستان 
شمالی شهر شیراز واقع شده و وجه تسمیه آن مربوط است به وجود 
هفت آرامگاه از دروایشی که هریک به این مکان آمدند و در این 
ملک سکنی گزیدند. کریم خان زند به احترام ایشان روی هرکدام 
سنگی بزرگ و بدون نوشتار نصب کرده است. عمارت هفت تنان 

از منظر معماری و آرایه ها و نقاشی هایش مشهور است.

نقاشی های ایوان ستون دار هفت تنان
علاوه بر وجود آرامگاه هفت تنان در حیاط عمارت و ایوان ستون دار 
با ستون های سنگی رفیع یکپارچه، وجود پنج نگاره در ایوان اصلی، 

بر اهمیت بنا می افزاید. مضامین پنج دیوارنگاره عبارت اند از: 
1. مجلس مقابل تالار در دیوار غربی درویشی را نشان می دهد که 

کشکول به دست و تبرزین بر دوش دارد.
حضرت  که  است  شمالی  دیوار  غربی  گوشه  در  دوّم  مجلس   .2

موسی را در حال شبانی نشان می دهد .
3. مجلس وسط دیوار شمالی داستان شیخ صنعان و دختر نصرانی 

را به تصویر کشیده است.
دیده می شود  ایوان  در گوشۀ شمال شرقی  که  4. مجلس چهارم 
مربوط به داستان قربانی نمودن حضرت اسماعیل به دست پدرش 

حضرت ابراهیم)ع( است. 
5. مجلس پنجم که بر دیوار شرقی نقاشی شده، درویش جوانی 

را نشان می دهد. 

معرفی پیکرۀ مطالعاتی
در  دیواری  نقاشی های  وجود  هفت تنان  بنای  مهم  وجوه  از  یکی 

ایوان ستون دار بنا است.
نگارۀ موجود در دیوار غربی تالار درویشی را نشان می دهد که 
کشکول به دست و تبرزین بر دوش دارد )تصویر1( و نقاشی دیوار 
شرقی درویش جوانی را به تصویر کشیده است که کشکول خود 
را بر درختی آویخته است. همین طور وی چوب دست یا عصا نیز 

دارد )تصویر2(.
هر دونگاره به استناد اسناد اثر آقا صادق دوّم از نقاشان عصر 

زندیه است.
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بازتاب سلوک عارفانه در نگارۀ درویش سالخورده
در نگارۀ نخست درویشی مشاهده می شود که شارب و محاسن 
سفید و بلندی دارد که دلالت بر سالخوردگی وی دارد )تصویر 1(. 
عکس  تالار  درهای  »بالای  می نویسد:  نگاره  این  دربارۀ  وارینگ 
پیرمردی  است...سعدی  آویزان  حافظ  و  سعدی  مشهور  شعرای 
نشان  بلند  و  روحانی  لباسی  در  که  سفید  ریشی  با  محترم  است 
داده شده است. در دست راست تبرزینی از عاج و در دست چپ 

کشکول« )رجبی، 1389: 137(.
همان طور که ذکر شد تصویر اوّل دارای ترکیب بندی عمودی 
نمایان شده است  است. زیرا که مرکزیت تصویر توسط درویش 

نمایانگر  عمودی  خط  می دهد.  نشان  را  عمودی  ی 
ّ

خط خود  که 
برافراشتگی، رشادت، مقاومت و استقامت است. خط قایم، خط 
با غروری است که همانا در این تصویر بر عزت نفس و استواری 
درویش می افزاید. »حرکت خط قایم از پایین به بالا، صعود به سوی 

آسمان و سبک شدن و پرواز است« )آیت اللهی، 1376: 72(.
به نظر می رسد که در این تصویر نیز جهت خط عمودی از 
این تصویر  در  ازآنجاکه جهت خط عمودی  به بالا است.  پایین 
اسفار  مبحث  در  است.  به بالا  پایین  از  می شود  فرض  نیست، 
صدر  است،  ملاصدرا  فلسفی  بحث های  سری  از  که  اربعه 
المتألهین سفرهای انسان را یا به عبارتی اهداف خلقت انسان ها 
یا اسفار چهارگانه  اربعه  را به چهار دسته تقسیم می کند. »اسفار 
عبارت اند از: 1. سفر من الخلق الی الحق یا به اختصار سفر الی 
به اختصار سفر  یا  الحق  فی  الحق  الی  الحق  من  الحق؛ 2. سفر 
فی الحق؛ 3. سفر من الحق الی الخلق بالحق یا به اختصار سفر 
یا  بالحق  الخلق  فی  الخلق  الی  الخلق  من  الخلق؛ 4. سفر  الی 

به اختصار سفر فی الخلق« )رضایی تهرانی، 1393: 502(.
انسان هایی که وظیفه ارشاد و هدایت را دارند همانند پیامبران، 
امامان اولیاء و اوتاد از جانب خداوند مأموریت می یابند تا خلق را 
هدایت کنند که به نوعی مصداق سفر چهارم از سفرهای چهارگانه 
می کنند  مسافرت  حق  به سوی  خلق  از  که  انسان هایی  است. 
می فرمایند:  علی)ع(  حضرت  است.  خودشناسی  مصداق  که 
فرموده اند:  دیگر  جای  در  یا  رَبُهُ«.   

َ
عَرَف د 

َ
ق

َ
ف نَفسهُ  عرف 

َ
ا »مَنْ 

سودمندترین معارف خودشناسی است )خوانساری، 1384(.

پوشاک و محفظه ها )چنته و جا قرآنی(
لباس درویش همان طور که در تابلو مشاهده می شود قسمت بیشتر آن 
مربوط به پیراهن اوست که از سه قسمت تشکیل شده است؛ لباسی 
سفید و پنبه ای که آستینی تنگ داشته و قد لباس تا زانوی درویش 
است. پرویز رجبی در کتاب کریم خان زند و زمان او در خصوص 
لباس عصر زند چنین می نویسد: »پیراهن مرد عامی از پنبه بود، که 
تا ران روی شلوار آویزان بود« )رجبی، 1389: 178(. پیراهن سفید 
از کمر به پایین بسته است؛ علاوه برآن یک بالاپوش که دکمه ای ندارد 
درویش بر تن دارد و بخش سوم لباس درویش روپوشی گشادتر و 
بلندتر از دو پیراهن دیگر است. این بالاپوش آستینی گشاد دارد و 
سرآستین آن مزین به رودوزی سنّتی است. درویش کمر خود را با 
یک شال بسته است که این کار دو وجه دارد: جنبۀ ظاهری که باعث 
گرمابخشی در فصل سرما می شود. شال باعث بسته شدن جلوی 
لباس می شده است؛ امّا وجه باطنی آن کنایه از  کمر همت بستن 
است که دراویش با این کار خادم بودن خود به حق و خلق را نشان 

می داده اند. چنانکه دراین باره حضرت حافظ سروده است: 
در سفالین کاسۀ رندان به خواری منگرید آقا صادق؛  اثر  دوازدهم هجری،  قرن  درویش سالخورده،  بالا:  و2.  تصاویر 1 

سمت پایین: درویش جوان، قرن دوازدهم هجری، اثر آقا صادق )منبع: نگارنده(.
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کین حریفان خدمت جام جهان بین کرده اند )حافظ، 1386: قطعه12( 
وی  سر  بر  است.  سفیدرنگ  و  پنبه ای  نیز  درویش  شلوار 
کلاهی چند ترک دیده می شود که روی آن را با شال بسته است. 
می شود  مشاهده  نیز  دیگر  آثاری  در  دیده شده  به سرپوش  شبیه 
کرمان،  ماهان  در  نعمت الله1ولی  شاه  آرامگاه  در  مثال  به طور 

تابلویی وجود دارد که او کلاهی مشابه بر سر دارد )تصویر 3(.
نیز  »نزد صوفیان، گذشته از خرقه و مرقع، بر سرنهادن کلاه 
مرسوم بود...صوفیان سلسلۀ صفوی به سبب کلاه خاص خویش 
شناخته و به قزلباش ]سرخ سران یا سرخ کلاهان[ معروف بودند. 
این کلاه مخروطی/ نوک دار بوده است. دراویش طریقۀ حیدریه، که 
برخی در کسوت بکتاشیه ظاهر می شوند و به حیدریه، رازیه، سبعیه 
معروف اند، کلاهی مخروطی هفت ترک بر سر می نهند و تبرزین 
یا چوب دستی با خود حمل می کنند« )ویدن گرن، 1393: 138(.
درویش محفظه ای چهارگوش در گردن دارد که به احتمال زیاد 

جای قرآن است. )تصاویر4 الف و ب( 
دارد  دوش  بر  اریب  به صورت  نیز  پنج ضلعی  کیفی  درویش 
)تصاویر5 الف و ب(. چنته کیسه ای است که افراد مایحتاج خود 
را در آن می گذاردند. درویش آنچه را داشته در چنته جای می داده 
است و نمادی از مقام فقر و قناعت است. »همانا فقر صفتی سلبی 

است مر ذات فقیر را« )باخرزی، 1383: 36(.

ین کشکول و تبرز
دارد.  به همراه  نیز  کشکول  و  تبرزین  همچنین  سالخورده  سالک 

کشکول  گرفتن  می کند.  یادآوری  نیز  را  فقر  مقام  یادشده  ادوات 
بازار شهر، استعاره  و تبرزین به دست و راه رفتن در بین کوچه و 
قدیم  در   

ً
است. ظاهرا فقر  مقام  اعلام  و  پا گذاشتن غرور  زیر  از 

بوده  غذاخوری  و  نوشی  آب  ابزار  این که  علاوه بر  کشکول 
می داده  قرار  آن  در  را  خود  مایحتاج  هرگونه  درویش  است، 
نماد  کشکول  که  عقیده اند  این  بر  برخی  دیگر  طرفی  از  است. 
فعال  طبیعت  عامل  تبرزین  و  انسان  انفعالی  و  پذیرا  طبیعت 
فولادی  ابزاری  دراویش  تبرزین  6-الف(.  )تصویر  است  انسان 
)تصویر  است  مزیّن شده  اشعاری  و  به نقوش  آن  روی  که  است 
است.  برنج  و  فولاد  جنس  از   

ً
معمولا هم  کشکول  6-ب(. 

»افزون بر این به زعم نویسنده سه مرحلۀ سیر، هر یک رموز 
الی الله  سیر  یا  نخست  مرحلۀ  رموز  دارند.  را  به خود  مربوط 
محمد  )لااله الا الله،  حق  دعوت  بیداری،  رموز  از  عبارت اند 
پوستین،  و  تبرزین  )کشکول،  ذکر  )سیمرغ(،  اتحاد  رسول الله(، 

چنته( و...« )ستاری، 1372: 145(.
صورت درویش نیز دلالت بر مقام فقر دارد. به اعتقاد باخرزی 
روسیاهی درویش نشان از مقام فقر دارد: »و چون در میان اهل دنیا 

تصاویر 4 الف و ب: جا قرآنی در گردن درویش سالخورده نگاره نخست، 
نگارنده.

تصاویر 5 الف و ب: چنته درویش سالخورده نگارۀ نخست )منبع: نگارنده(. تصویر3. شاه نعمت الله ولی، صوفی و عارف میانۀ قرن هشتم تا اواسط سدۀ 
)Url1( ،نهم هجری



رهپویۀ  دورۀ دوم، شمارۀ یک، بهار و تابستان 1161402

بازتاب منازل سلوک در آیینه دو نگارۀ »درویش پیر« و»سالک جوان« از آثار عصر زندیه ▪ سمانه کاکاوند  ▪ صفحۀ 120-111

و آخرت او را هیچ چیزی نماند لاستغراقه فی بحر الفناء و المحو و 
وه بالکلیه عن عینه و اثره، به ضرورت ]به ضرورت[ روی سیاهی 

ّ
خل

حق تعالی...«  وجود  بحر  در  خود  وجود  فنای  جهت  از  شود  او 
به روسیاهی درویش در  39(. در جای دیگر  )باخرزی، 1383: 

دوجهان اشاره می کند که به مقام فقر در سلوک اشاره دارد.

بازتاب مقامات طلب و فقر در نگارۀ درویشی جوان 
درویش جوان رکن یکی دیگر از نگاره های عمارت هفت تنان است 
)تصویر2(. این مجلس به نگارۀ نخست شبیه است با این تفاوت 
جوان  نگاره  این  رهرو  امّا  بود؛  سالخورده  اوّل  نگارۀ  درویش  که 
است. در توصیف نگارۀ نخست به نقل قول وارینگ اشاره شد که 
را  قدیم  ایرانیان  لباس  می داند: »حافظ  را حافظ  یادشده  درویش 

با رنگ چهره ای شاد و خرم، ریشی]شاربی[ بزرگ و  به تن دارد، 
مجعد و در عکس 36 ساله به نظر می آید« )رجبی، 1389: 137(.

پوشاک: لباس اصلی او شامل چند بخش است: بالاپوشی دورویه 

که پوشش زیرین آن منقش و لایه رویین ساده است. در زیر این 
لباس، پیراهنی ساده با یقه گرد به تن دارد. بلندی هر دو لباس، تا 
زانوی درویش است. علاوه بر این، شلوار سفید و ساده ای نیز او 
نهاده  خود  راست  شانۀ  روی  بر  سفیدی  شال  سالک  دارد.  به تن 
است. به سبب شباهت شارب ایشان به سبیل توصیفی شاه عباس 
و اشاره به پوشیدن لباس درویشی توسط او، برخی این درویش را 

شاه عباس اوّل در لباس درویشان دانسته اند2.
چنته: این درویش نیز همانند عارف نگارۀ نخست چنته بر دوش 

دارد )تصاویر7الف و ب(.
من تشا: درویش در این نگاره برخلاف درویش نگارۀ نخست تبرزین 

به همراه دارد. چوب دستی  به جای آن چوب دستی و ساز  ندارد و 
بوده  نخراشیده  چوبی  و  است  فراوان  و  بزرگ  جوش های  دارای 
که  باشد  داشته  سالک  برای  دی 

ّ
متعد کاربردهای  می توانست  که 

امروزه درویشان از این آلت کمتر استفاده می کنند. شباهت های 
ساختاری زیادی میان این اثر و نگارۀ نخست وجود دارد. در نگارۀ 
اوّل، درویش کشکول و تبرزین در دست دارد درحالی که درویش 
شا« 

َ
ت »مَن  بدان   

ً
اصطلاحا عرفا  که  عصا  یا  چوب دست  جوان 

می گویند، به دست دارد )تصویر8(.
ویدن گرن به خرقه پوشی قلندران و آیین های آن اشاره نموده و 
به رساله ای منسوب به قلندریان از قرن یازدهم اشاره می کند و از 
آداب این سلسله در دوازده باب یاد می نماید که باب پنجم را عصا 

یا چوب دست دانسته است )ویدن گرن، 1393: 145(.
ساز بادی: درویش در تصویرسازی بادی )شاخی( بر پشت خود 

رایج  موسیقی  آلات  از  ساز  این  می رسد  به نظر  می کند.  حمل 
عصر زندیه در بین دراویش بوده است که نقاش در این نگاره آن را 
نمایان ساخته است. امروزه موسیقیدانان این نوع ساز را از خانواده 
بوق  دیگر  دسته  و  شیپور  را  آن  برخی  و  می دانند  بادی  سازهای 

تصویر 6. الف: کشکول، بخشی از نگارۀ درویش سالخورده، هفت تنان 
شیراز )منبع: نگارنده(.

تصویر 6. ب : تبرزین، بخشی از نگارۀ درویش سالخورده، هفت تنان شیراز 
)منبع: نگارنده(.

تصاویر 7 الف و ب. چنته در نگارۀ درویش جوان، هفت تنان شیراز،
)منبع: نگارنده(.
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درویشان  برای  کاربردی  چه  این که  )تصویر9(.  می نامند  شاخی 
دارد به خوبی مشخص نیست.

ساز زدن خلوت انسان را زینت می دهد و آن هم سازی که از 
جنس طبیعت باشد. موسیقی و عرفان دو جزء جدایی ناپذیرند و 

هر دو مکمل یکدیگرند3. 

می دانند  ارجح  دیگر  صناعات  بر  را  موسیقی  اخوان الصفا 
چراکه ماده موضوعۀ صناعات دیگر اجسام طبیعی است اما ماده 

موضوعۀ موسیقی جواهر روحانی و نفوس مستمعین است. 
کشکول: درویش در این نگاره نیز کشکول داشته و آن را بر درخت 

آویخته است. دربارۀ کشکول در نگارۀ نخست کمی توضیح داده 
که  باشد  لغت نامۀ دهخدا، کشکول کاسه گونه ای  از  به نقل  شد. 
درویشان و صوفیان به کار برند. و در آن مایحتاج خود از خوراکی 
و مالیات مال، صدقات ریزند. شاید بتوان این گونه نیز آن را معنی 
که »کش«  تشکیل شده  و کول  ش  

َ
ک دو بخش  از  نمود، کشکول 

برگرفته از کشیدن و »کول« کتف و شانه است. درویش این وسیله را 
بر دوش خود حمل می کند.شیخ بهایی دراین باره چنین می سراید: 

دلم از قیل وقال گشته ملول
ای خوشا خرقه و خوشا کشکول

یورآلات: نکته دیگر گوشواره هایی است که درویش بر گوش های  ز

خود آویخته است )تصویر10(.
حلقه به گوش بودن کنایه از مطیع الامر بودن است که در این 
نگاره نیز می تواند مصداق داشته باشد. »شفیعی کدکنی با استناد 
به غزلی منسوب به عطار نشانه ها و علائم قلندران حیدری را چنین 

می شمارد: 1( حلقه در گوش ...
از ناز برکشیده کله گوشۀ بلی    در گوش کرده حلقۀ معشوقۀ 

تصویر 8. من تشا )چوب دست یا عصا(، بخشی از نگاره درویش جوان، 
هفت تنان شیراز )منبع: نگارنده(.

تصویر 9. بوق شاخی )ساز بادی(، بخشی از نگارۀ درویش جوان، هفت تنان 
شیراز )منبع: نگارنده(.

تصویر 10. حلقه در گوش سالک، بخشی از نگارۀ درویش جوان، هفت تنان 
شیراز )منبع: نگارنده(.

تصویر 11. درخت موجود در نگارۀ درویش جوان، هفت تنان شیراز )منبع: 
نگارنده(.
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الست« )ویدن گرن، 1393: 145(.
درخت: بن مایۀ درخت مفاهیم عمیقی در بردارد. در این نگاره 

پیچیده  آن  دور  نیز  پیچکی  که  می شود  مشاهده  کم برگ  درختی 
است. )تصویر11( 

درخت می تواند نمادی از رابطۀ »مرشد و مرید« باشد. درخت 
که قوی و تنومند است همانند پیر و پیچکی که حیاتی مستقل ندارد 
مرید  می شود.  لحاظ  مرید  همچون  است،  به درخت  وابسته  و  
همواره نیازمند دلیل و مراد چراغ هدایت در دست دارد و همواره راه 

را بر مرید روشن می سازد.
بر اساس نظریۀ بازتاب ویکتوریا الکساندر آثار هنری می تواند 
نمایانگر افق های فکری و اندیشۀ غالب زمانۀ خود باشد. هر دونگاره 
از نقاشی های دیواری عمارت هفت تنان شیراز بازتابی از پوشاک، 
ادات و آلات دراویش عصر زندیه است و با مطالعۀ دقیق نشانه ها 
می توان به منازل سلوک و مقامات ایشان پی برد. وجود نمادهای 
عمومی و خاص عرفا در دو نگارۀ دراویش سالخورده و جوان حاوی 
اطلاعاتی از وضعیت قرارگیری ایشان در مسیر سیر و سلوک است. 
چنته، کشکول، من تشا، ساز بادی، درخت و بسیاری دیگر از عناصر 
تصویری به طور هدفمندی در نگاره ها نقش آفرینی می کنند. حتی 

نوع کلاه ارتباط معناداری با سلسله های طریقتی ایشان دارد. 

نتیجه گیری
عصر زندیه به گواه مورخان و مستشرقین فضای امن و آرامی برای 
عارفان بوده و بنای هفت تنان شاهدی بر این ادعاست. نقاشی های 
در  ایشان  تفکر  اهمیت  بر  دلالت  عارفانه  مضامین  با  دیواری 
سالخورده  درویشان  از  دونگاره  وجود  دارد.  زند  کریم خان  عصر 
آن ها  خاص  تکیه ای  و  بنا  اختصاص  همین طور  بازتابی  جوان  و 
)تکیه هفت تنان(، همینطور سفرنامه ها و روایت ها و داستان های 
موجود در فرهنگ عامه گواهی از بهبود وضعیت این قشر در قرن 
دوازدهم هجری هستند. در این مقاله پوشاک، ابزار و ادوات ایشان 
مطالعه شد. برخی نشانه ها به جایگاه دو درویش پیر و جوان در 
مسیر سیر و سلوک اشاره دارد. نمادهایی دال بر مقام فقر، قناعت 
از  استفاده  جوان  درویش  نگارۀ  در  حتی  است.  ایشان  ذاکری  و 
حلقه در گوش به تعلق به دراویش حیدری اشاره دارد. کلاه چند 
ترک، چوب دست یا عصا، کشکول و تبرزین، ساز بادی و حلقه 
)گوشواره( مهم ترین علائم شناخته شده در هر دونگاره هستند که 
از اوضاع درویشان در عصر زندیه است.  بیانگر مفاهیم عمیقی 
آثار هنری روبنایی است که اطلاعات دقیقی از زیربنای جامعه در 

اختیار مخاطبان و پژوهشگران قرار می دهد.
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Abstract

Visual documents are significant as first-hand illustrated sources in any pe-
riod and express thought patterns and thought in different periods. From 
this point of view, the remaining wall paintings from the Zendiyeh era in 
the Hafttanan building of Shiraz are important and show special informa-
tion about the common literary and mystical themes and foundations of the 
mentioned period. This research tries to read two pictures, one of the art-
works in Hafttanan’s Building, from the perspective of mystical cryptology. 
It seems that the two pictures of the mentioned mansion refer to the houses 
of the seven stages. Dervish tools, accessories and clothes in the pictures 
help guide the research. This article explores the mystical themes of young 
and old two picture Dervishes, which are also attributed to Saadi and Hafez 
or Saadi and Shah Abbas in some texts, in the context of reflection theory. 
The aim of this research will be an approach to the image system of two 
images of old and young dervish in relation to the authorities of mystical 
behavior. It seems that signs and symbols in the form of Sufis’ customs 
and instruments can be seen in the paintings, which are related to their 
position in the path of their conduct. How are the bag, hand stick or man-
tasha, kashkul and tabarzin, many Turkish hats and special robes effective 
in explaining their position in the way of conduct? The explanation of the 
position of Kashkul and Tabarzin, Mantasha and Pashak have a significant 
relationship with their position in the path of the Seluk. Dongareh, one of 
the wall paintings of the Hafttanan monument in Shiraz, from the works of 
the Zendiyeh period, are the study examples of the present research. The 
research is descriptive and analytical from the point of view of its nature 
and method, and considering the purpose of the research, it belongs to the 
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category of theoretical research. The collected information is the result of 
library studies and recording field observations, and the theoretical frame-
work is inspired by Victoria Alexander’s reflection theory. The result of the 
article reflects the stages of seeking, knowledge, poverty and annihilation 
in the researched paintings. Mentsha, Chante, Kashkul and Tabarzin are im-
portant signs in conveying meaning. In other words, the mentioned objects 
and tools indicate the belonging of the seekers to the way of walking. Many 
similarities between signs and symbols can be seen in each two pictures, 
with the difference that Mantsha, horn and ring are not seen in the image of 
the elderly dervish, and they are not present in the image of the young der-
vish of Tabarzin. The presence of old and young dervishes, as well as their 
specific building and mansion (the Hafttanan mansion), as well as the trav-
elogues, narratives and stories in popular culture, are proof of the improve-
ment of the status of this class in the twelfth century of Lunar Hijri. In this 
article, their clothes, tools and equipment were studied. Some signs point 
to the position of two dervishes, old and young, on the path of pilgrimage. 
They are symbols of their poverty, contentment and remembrance. Even in 
the image of a young dervish, the use of a ring in the ear refers to belonging 
to a Heydari dervish. Many Turkish hats, sticks or canes, kashkul and ax, 
wind instrument and ring (earring) are the most important symbols known 
in every picture, which express deep concepts of the situation of dervishes 
in the Zandiya era. Artworks are superstructures that provide detailed infor-
mation about the society’s infrastructure to the audience and researchers.

Keywords: Zendieh era, mural, Hafttanan, Seluk stages.


